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موتور... موتور! دیگر شنیدن صدایشــان میان دود و شلوغی و 
صدای ماشین‌ها برایمان عادی شده. در سرما و گرمای زمستان 
و تابستان، زیر آفتاب باشد یا برف و باران، در خیابان‌های اصلی 
و فرعی شــهر می‌ایستند تا مســافرهایی را همراهی کنند که 
می‌خواهند به‌سرعت  به مقصد برسند. تقریبا نرخ هیچ‌کدامشان 
شبیه هم نیست. اما از 15 هزار تومان کمتر نمی‌گیرند و به‌ندرت 
نرخشــان از 40 هزار تومان به بالاســت. یکی از مشتری‌های 
همیشــگی پیک موتوری می‌گوید: »از مبلغ کرایه‌ای که پیک 
موتوری‌ها می‌گویند، باید 25 درصدش را نداد.« معمولا آدم‌ها 
تا مجبور نباشــند از پیک موتوری اســتفاده نمی‌کنند. یکی از 
ویژگی‌های این شغل سرعت است که باید امنیت هم در کنارش 
باشــد. پیک موتوری‌هایی بوده‌اند که در یک سفر آسیب جدی 
دیده‌اند و برای همیشه فلج شده‌اند. کسانی که جذب این شغل 
می‌شــوند تخصص حرفه‌ای ندارند، یا اینکه تازه از شهرستان 
به تهران آمده‌انــد و در پی کار می‌گردنــد. رحمت یکی از این 
آدم‌هاســت. تازه از ســمنان به تهران آمده. در دانشگاه تهران 
صنایع‌دستی خوانده و مدت‌ها در سمنان معلم نقاشی بوده. اما چند 
ماهی است همراه با خواهرش به تهران مهاجرت کرده. می‌گوید: 
»با پولی که از سمنان آوردم در تهران خانه‌ای اجاره کردم. خواهرم 
بیماری خاص دارد و باید در تهران زیر نظر پزشک باشد. روزهای 
اولی که وارد این شــغل شده بودم مســیرها را آن‌طور که باید 

نمی‌شناختم و گاهی مسافرها هم آدرس را بلد نبودند و مسیرهای 
یک‌ربعه را نیم‌ساعته یا یک‌ساعته می‌رفتم. مسافرها هم عصبانی 
می‌شدند و کرایه را کم می‌دادند، حتی کمتر از درصدی که باید 
برای سرویس به شرکت بدهم. این‌طوری برایم ضرر داشت. ماه 
اول و دوم درآمدم خیلی کم بود، اما همین که مسیرها را یاد گرفتم 
اوضاع بهتر شــد. البته من موتورسوار قهاری نبودم و در بعضی 
مسیرها نمی‌توانستم تند بروم که این باعث اعتراض مسافرها 
می‌شــد. درآمد ماهیانه من حدود  2 میلیون و 500 هزار تومان 
است. البته بعضی از مسافرها پول کمتری می‌دهند و بعضی‌ها 
بیشتر، اما ماهی 2 میلیون را می‌گیرم. من بیمه آموزش‌وپرورش 
هســتم ولی همکاران من در شرکت هیچ‌کدام بیمه نیستند، اما 

انگار قرار است اتحادیه به‌زودی برای بیمه‌شان کاری کند.«

مکانیکی هم باید بلد باشیم��
رضا 32 ســال دارد و همیشه مقابل داروخانه 13آبان می‌ایستد. 

افرادی را که دارو می‌خواهند از داروخانه به بیمارســتان می‌برد. 
می‌گوید: »بیشتر بیمارانی که به اینجا مراجعه می‌کنند بیماران 
ســرطانی هستند و البته اکثرا هم شهرســتانی. چون داروخانه 
13آبان تقریبــا تمام داروها را دارد، همه بایــد به این داروخانه 
مراجعه کنند، ولی اگر دارویی در اینجا نباشد بیماران باید درنهایت 
به داروخانه‌هــای هلال‌احمر یا 29 فرودین یا داروخانه بیماران 
خاص بروند.« رضا دیپلم دارد و سال‌ها قبل ازدواج کرده. میان 
سرمای هوای این روزهای تهران کاپشن گرم و کهنه‌ای پوشیده 
و پوست صورتش از سرما تکه‌تکه شده است. می‌گوید: »5 سال 
اســت که با موتور مسافرکشی می‌کنم. دو سال پیش با موتورم 
تصادف سختی کردم و شــش ماه در خانه ماندم. شانس آوردم 
مســافر همراهم نبود وگرنه باید خسارت او را هم می‌دادم. البته 
رئیس شرکتی که در آن کار می‌کردم آدم خوبی بود و بخشی از 
هزینه‌های درمانم را داد. اما هنوز که هنوز است ما بیمه نداریم 
و نمی‌دانیم در آینده اگر برای همیشــه ازکارافتاده شــویم بقیه 

همزیستی با خطر، در تلاش معاش
روایت زندگی و مشکلات پیک موتوری‌هایی که در شهر فعالیت می‌کنند 

5 سال است که با موتور مسافرکشی می‌کنم. دو سال پیش با موتورم تصادف سختی کردم و شش ماه در خانه ماندم. شانس آوردم مسافر همراهم نبود وگرنه باید خسارت او را هم می‌دادم

عمرمان باید چه کنیم. خیلی از مردم دیدشان نسبت به شغل ما 
بد شده، آن هم به خاطر جوان‌ها و نوجوان‌هایی که برای تفریح 
مسافرکشی می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند هیجان داشته باشند و به 
فکر خطرهای این شغل نیستند. همین چند وقت پیش یکی از 
همکارهایم تعریف می‌کرد یکی از همین جوان‌ها مردی را بعد 
از تصادف گوشــه خیابان رها کرد و رفت. خوب اگر اتحادیه از 
ما حمایت کند تا هر کســی وارد این شــغل نشود، دیگر چنین 

مشکلاتی پیش نمی‌آید.« 
رضا می‌گوید: »ما باید مکانیکی هم بلد باشیم تا اگر موتورمان 
گوشه خیابان افتاد و خراب شد بتوانیم آن را درست کنیم. وگرنه 
هم مســافر عصبانی می‌شود و هم افســر از راه می‌رسد و ما را 
جریمه می‌کند.« او از برخورد همســرش می‌گوید هنگامی که 
خسته‌وکوفته با دســت و صورت سیاه و روغنی به خانه می‌رود: 
»هر شــب وقتی به خانه می‌روم دوش می‌گیرم. ظاهرم با یک 
کارگر مکانیک هیچ فرقی ندارد. البته همســرم هم این را قبول 

کرده و دیگر برایش عادی شده است.«

درد سیاتیک برایم خواب نگذاشته��
صدایش می‌کنند آقــا رحمان. با موتورش ســر خیابان ویلا 
می‌ایستد و مسافرها را به کریم‌خان و دیگر خیابان‌های اصلی 
شهر می‌برد. 56 سال دارد و بازنشسته آموزش‌وپرورش است. 
دوتا از دخترهایش را عروس کرده و دو دختر دیگر در خانه دارد. 
می‌خندد و می‌گوید: »من هنوز که هنوزه مستاجرم. این دردم را 
نمی‌دانم به کی بگویم. آن‌وقت‌ها چشمم به حقوقی بود که اول 
هرماه برایم واریز می‌شد، اما همه‌اش برای اجاره خانه می‌رفت و 
چیزی برایم نمی‌ماند. حالا شش سال است که در این خط کار 
می‌کنم و سرقفلی آن در دستم است. ما شرکتی کار نمی‌کنیم و 
فقط مسافر جابه‌جا می‌کنیم. قیمت‌هایمان هم توافقی است. اما 
بعضی‌ها هستند که با پول کمتری مسیرهای بیشتر را می‌برند 
و بعد که ما متوجه می‌شــویم دعــوا راه می‌افتد. برای 2 هزار 
تومان بیشتر و کمتر بچه‌ها با هم درگیر می‌شوند.« آقا رحمان 
با قامتی که اندکی خمیده شــده و ناتوانی که در چشم‌هایش 
موج می‌زند می‌گوید: »هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم آخر و عاقبت 
درس دادن به یک نســل دانش‌آموز این باشــد که برای پول 
اجاره‌خانه مجبور باشم در خیابون‌ها با موتور مسافرکشی کنم. 
اما سرنوشت ما این‌طوری است که تا جان داریم باید برای یک 
لقمه نان کار کنیم.« آقا رحمــان از جریمه‌هایی می‌گوید که 
به خاطر شغلش می‌شود: »متاســفانه ما طرح ترافیک نداریم 
و در خیلی از مسیرها پلیس همین که ما را می‌بیند جریمه‌مان 
می‌کنــد. بعضی وقت‌ها با حســاب جریمه‌هایی که می‌دهیم 
دیگر پولی برایمان باقی نمی‌ماند. مامورهای شــهرداری هم 
هرازگاهی می‌آیند و با ما درگیر می‌شوند. چه وقت‌هایی که کنار 
خیابان ایستاده باشــیم و چه وقت‌هایی که در خیابان مشغول 
مسافرکشی باشــیم.« آقا رحمان دلش از مردم هم پر است، 
می‌گوید: »کاشــکی مردم همین که موتوری‌ها را در خیابان 
می‌بینند ناسزا نگویند. همه برای تفریح و هیجان موتورسواری 
نمی‌کنند یا سرعت نمی‌روند. به این فکر کنند که کسی دنبال 
امرارمعاشش است. گاهی که از مشکلات و بیماری‌هایم برای 
مسافرها می‌گویم تازه با این شغل آشنا می‌شوند. وقتی می‌گویم 
به خاطر ساعت‌ها نشستن پشت موتور آرتروز دارم و میان ستون 
فقراتم فاصله افتاده و یکی‌یکی از جایشان بیرون آمده‌اند، باور 
نمی‌کنند. درد سیاتیک شب‌ها به سراغم می‌آید و اجازه خواب 
نمی‌دهد. آن‌وقت صبح زود دوباره باید از خواب بیدار شــوم و 

روز از نو روزی از نو.«

روایت دادزن‌هایی که با حنجره‌های 
ورم‌کرده در شهر فعالیت می‌کنند 

 جارزنی برای 
یک مشتری بیشتر

محمد مقابل یکــی از مانتوفروشــی‌های میدان 
هفت‌تیر فریاد می‌زند و به قــول خودش جارزنی 
می‌کند. قــد کوتاهی دارد امــا صدایش اگر غلغله 
جمعیت نباشد تا آن سوی میدان هم می‌رود. یک 
چهارپایه چوبی زیر پایش گذاشته تا بتواند از آن بالا 
جمعیت بیشتری را ببیند. زن‌هایی که برای اولین‌بار 
صدایش را می‌شنوند با اولین جمله‌هایش وارد مغازه 
می‌شوند و با دست پر از مغازه بیرون می‌آیند. کلید 
موفقیت محمد کلمه حراج است. می‌گوید: »حقوق 
ماهیانه من یک میلیون و 500 هزار تومان اســت. 
چهار سال اســت همین‌جا کار می‌کنم. ابتدا برای 
رســتوران معروفی در انقــاب کار می‌کردم. اما 
گاهی وقت‌ها حقوقم را نمی‌دادند یا خیلی وقت‌ها 
به بهانه‌هــای مختلف عذرم را می‌خواســتند. اما 
نمی‌توانســتم اعتراض کنم. حالا اینجا بعد از چند 
سال ثابت شده‌ام و به قول معروف برادری‌ام را ثابت 
کرده‌ام.« صورت محمد از سرما کبود شده. می‌گوید: 
»کار جارچی‌ها فقــط داد زدن و جلب مشــتری 
نیست. آن‌ها مثل پادوها در انجام کارهای مغازه به 

صاحبکارشان کمک می‌کنند.«
مصطفــی در ترمینــال جنوب جارزنــی می‌کند. 
تابلوهــای »جارزنی ممنوع« را در گوشه‌گوشــه 
ترمینال چســبانده‌اند و ماموران انتظامی ترمینال 
همین که جارچی‌ها را ببینند به آن‌ها تذکر می‌دهند. 
البته این شــامل جارچی‌های قدیمی نمی‌شود و 
تازه‌کارها بیشتر از بقیه توبیخ می‌شوند. مصطفی از 
قدیمی‌هاست. جلوی ورودی مترو به سمت ترمینال 
ایستاده و با صدای بلند اســم شهرها را در صورت 
مســافرها فریاد می‌زند. می‌گوید: »چهره آدم‌ها تا 
حدودی می‌گویــد اهل کجایند یا کجا می‌خواهند 
بروند.« یکی از مسافرهایی که بلیت دارد چندبار با 
صدای بلند می‌گوید که بلیت دارد و نیازی به کمک 
او نیست. اما مصطفی نمی‌شنود. آخرسر بلیت را از 
کیفش بیرون می‌آورد و نشــان می‌دهد. درگیری 
میان راننده‌های اتوبوس و جارزن‌ها از داستان‌های 
همیشگی ترمینال جنوب است. اما راننده‌ها همین 
که صندلی‌های خالی اتوبوسشان را می‌بینند دست 

آخر به جارزن‌ها متوسل می‌شوند.
مجتبی الهی یکی از این جوان‌هاست که هشت سال 
گذشته را جارزنی کرده و فعالیت جارزن‌ها را بیشتر در 
جایی مفید می‌داند که قیمت میوه‌ها و محصولات 
عرضه‌شده در مقایســه با واحدهای صنفی دیگر 
ارزان‌تر یا مناسب‌تر است: »جار زدن قلق خودش را 
دارد، ولی خیلی‌ها بلد نیستند درست تبلیغ کنند و از 
ته گلو داد می‌زنند. این کار باعث می‌شود هم صدای 
تیزی به گوش برسد و مشتری فرار کند و هم این افراد 
که تعدادشان کم نیست بعد از مدتی حنجره‌هایشان 

آسیب ببیند و نتوانند کار کنند.«
آرن مدت‌هاســت مقابل یکی از انتشــاراتی‌های 
معروف انقلاب فریاد می‌زنــد و تبلیغ می‌کند. در 
یکی از روزهای اوایل آذرماه، که آفتابی در آسمان 

نیست، عینک مشــکی با فریم فلزی به چشم زده، 
طوری که نابینا به نظر می‌آیــد. از نزدیک یکی از 
چشم‌هایش کاملا بسته است. بلندقد و لاغراندام 
اســت و هرازگاهی پلک‌هایش را روی هم فشار 
می‌دهد، طوری که صورتش کاملا مچاله می‌شود. 
رگ‌های بنفش روی گردنش از زیر پوســت سفید 
تیره‌تر به نظر می‌آینــد و وقتی فریاد می‌زند متورم 
می‌شوند. می‌گوید: »13 سالم بود که از شهرستان به 
تهران آمدم. همان هفته اول تمام پولی را که با خودم 
آورده بودم خرج کردم و مجبور شــدم موادفروشی 
کنم. روزها خرده‌فروشــی مواد می‌کردم و شب‌ها 
کارتن‌خواب بودم. 5 ســال از زندگی‌ام همین‌طور 
گذشــت تا اینکه یک روز گرسنه و خمار در اطراف 
میدان انقلاب مشــغول پرسه‌زنی بودم که صاحب 
این انتشاراتی را دیدم. به او التماس کردم برایم یک 
فلافل بخرد و او خرید. بعد به من گفت اگر اعتیادم را 
ترک کنم حاضر است به من کار و جای خواب بدهد. 
من را به کمپ برد و بعد از مدتی اعتیادم به شیشه را 
ترک کردم و آمدم اینجا برای کار.« آرن چند جمله 
طلایی برای تبلیغاتش دارد و مدام همان‌ها را تکرار 
می‌کند. می‌گوید: »هنوز که هنوز اســت حقوقم 
روزمزد اســت و روزی 30 هــزار تومان می‌گیرم. 
تازه من پول جا نمی‌دهــم. روزی 20 هزار تومان 
پول غذایم می‌شــود و 10 هزار تومانی را می‌توانم 

پس انداز کنم.«

  پیاده‌رو 
 منیره یحیایی   

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

 گزارش دو 

صاحب ســاندویچی فریدون در خیابان عشــقیار، ســال 
1319 در محله شاپور متولد شده است. دوست ندارد درباره 
جزئیات زندگی‌اش حرف بزند اما می‌گوید: »ســال 71 که 
حدود نظارت صنفی را برداشتند کار ما رونق گرفت. قبل از 
آن باید ظهرها بعد از ســاعت 2 می‌بستیم و می‌رفتیم خانه 
و بعدازظهر از 6/5 به بعد باز می‌کردیم تا 9 شب. وقتی این 
قانون را برداشتند و اطراف ما چند ساندویچی دیگر هم باز 
شــد افتادیم به رقابت. به خاطر اینکه رقابت سالم داشتیم 
آمدیم بالا. شــما ببین من الان 40 سال است این مغازه را 
باز کــرده‌ام، با قصاب و گوجه‌فرنگی‌فروش که مشــتری 
دائمی‌شان هســتم هیچ تعارفی ندارم. وقتی می‌روم خرید 

با آن‌ها خوش‌وبش نمی‌کنم یا پای بســاط صبحانه‌شان 
نمی‌نشــینم، چون کیفیت کارم برای من مهم‌تر اســت. 
خودم بالای ســر قصاب می‌ایستم تا گوشــتی که برای 
استیک می‌گیرم یک خال چربی نداشته باشد. این‌ها برایم 
خیلی مهم است«  ســاندویچی فریدون که خیلی‌ها آن را 
به‌نام »فری کثیف« می‌شناسند کارگرهایش را از نظر مالی 
تا حد توانش و گاهی بیش از انتظار آن‌ها تامین می‌کند. تنها 
وقتی روبه‌روی مغازه‌اش یک صف طویل به چشم نمی‌خورد 
که او پشت میزش مشغول حساب‌وکتاب است. پسر فریدون 
که حالا سال‌هاست کنار پدر کار می‌کند می‌گوید: »نزدیک 
به 40 سال اســت این مغازه تاسیس شده و پابرجاست. حتی 

یک روز در مغازه بسته نبوده است. پدر در تمام عمرش رنگ 
کلانتری را ندیده. اسم‌هایی که روی مغازه‌اش گذاشته‌اند به 
خاطر رقبایی بود که همیشه داشته و چشم دیدن پیشرفت او 
را نداشته‌اند. پدرم ساعت 8 صبح بلند می‌شود و می‌رود قصابی 
و گوشت‌ها را تحویل می‌گیرد. یک نفر را هم گذاشته آنجا که 
در غیاب خودش نظارت کند گوشت استیک حتی یک خال 
چربی نداشته باشــد. بعد می‌رود سراغ خرید کاهو و گوجه و 
ساعت 10:30 به بعد می‌آید اینجا می‌نشیند مشغول درست 
کردن سس می‌شود. چنان با آرامش و دقت این کار را انجام 
می‌دهد که نگو. درواقع با کارش عشــق می‌کند. خیلی لذت 

می‌برد از اینکه دست‌پختش را مردم دوست دارند.«

مردم دست‌پختم را دوست دارند...
درباره صاحب ساندویچی فریدون که حسابی معروف است

 رئیس اتحادیه پیک موتوری‌های تهران
 موتورسواران با به خطر انداختن جانشان امرارمعاش می‌کنند و تفریح نمی‌کنند. مجلس طرحی را تصویب کرده 

که براساس آن اگر راکبان موتورسیکلت در هر موقعیت دچار حادثه شوند به‌صورت رایگان به بیمارستان‌های 
دولتی منتقل و درمان شوند، ولی با این حال هنوز این عده پوشش بیمه‌ای ندارند و خدای‌ناکرده در صورت فوت 

خانواده‌های آنها بی‌سرپرست و بدون درآمد می‌شوند که این درست نیست؛ چون اگر همین پیک‌های موتوری کار نکنند شهر 
تهران از لحاظ ترافیکی قفل می‌شود. البته ما مذاکراتی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و همچنین 

اعضای کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران داشته‌ایم و قول مساعدت از ایشان گرفته‌ایم تا بتوانیم موضوع بیمه 
آن‌ها را پیگیری کنیم.
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